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  اثر ژان پل سارتر" راه ھای آزادی" در " ماتيو دو�رو"  تحول  سير                         

  

  ھمايون کتايون نيلوفری *

  

  

  

  

  : چکيده       

مفھوم بر  با تفکری ژرف یيکی از معروفترين فيلسوفان معاصر فرانسو )١٩٨٠-١٩٠٥ (ژان پل سارتر 

راه ھای " اثر سه گانه . در خور توجه به زيور طبع آراسته است آثاری "  وجوداصالت "    بنيادی فلسفه

 اردبرداين خصوص درکه پس از جنگ جھانی دوم منتشر شد مجموعه ای از تفکرات سارتر را در" آزادی

بگريزد و  موقعيت نويسنده نمی تواند از . سازدکه رابطه درونی انديشه و عمل نويسنده را بر ما آشکار می 

زادی است که فرمان اين آ زيرا. که بر آزادی تکيه داردوليت می باشد ئدی خاص از مفھوم مسمورتعھد او 

به عنوان برادر تخيلی نويسنده " Pروماتيو دو" قھرمان اين اثر  ،در واقع . انتخاب را به ما ارزانی می دارد

زه ای را برگزيند شخصيت رمان ھمواره راه تاکه انسان آزاد است تا  يهبا تاييد اين نظر و سارترمعرفی شده 

آزادی   در جستجویخواھيم ديد که چگونه قھرمان داستان  ر اين اثر سه گانهد.  را به چالش می کشدخويش 

  . از نويسنده فراتر می رود

  .جنگ. مسئوليت. تعھد . آزادی. اصالت وجود: وازه ھای کليدی
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  : مقدمه

 ،" راه ھای آزادی" تحرير در آورد با نام  رشته   سارتر پس از جنگ جھانی دوم اثر سه گانه ای را به     

می باشد که دو جلد اول در " مرگ در روح " و " تعليق" ، " سن عقل" اين اثر شامل سه مجلد به نام ھای 

، سارتر که خود را نويسنده پايان جنگ بی گمان در. به چاب رسيد ١٩۴٩و مجلد سوم در سال  ١٩۴۵سال 

  . بيين ارزش ھای انسانی  به بررسی اثرات جنگ و پيامد ھای آن می پردازدبرای تای متھد می دانست 

در دنيايی تکراری سرگردان است به تصوير  را که" ماتيو دوPرو"  نويسنده زندگی قھرمان داستان خود       

به ھم ه  در آن ھيچ وابستگی به مسلکی يا ھمبستگی ک ماتيو در نوعی آزادی مطلق زندگی می کند . می کشد

فردی سرخورده که  از رويدادھا و امور پوچ زندگی،  در برابر شماری انسانی است تنھا ، . نداردنوع خود  

  . راھی جز تن دادن به دلمشغولی ھای خويش ندارد

خواھشھای نفسانی و , وی ترسھا . سارتر قھرمان خود را از ديدگاه روانشناسانه تجزيه و تحليل می کند  

وقايع تنھا در  ،  "سن عقل" در حقيقت ، در مجلد اول . او را تا زمان مرگ بررسی می کند تحوPت احساسی

از . در ذھن خود ھمواره به آزادی می انديشد "  ماتيو دوPرو"  .روی می دھد  ١٩٣٨از ماه ژوئن دو روز 

و  اين حقيقت کرد  روزی که در نوجوانی ، احساسی زنده و پر شور او را در بر گرفت ، خود را وقف يافتن

  .روی آورد تا از ھر گونه تعھدی بگريزدبه نوعی زندگی انفعالی  آرمان  با وجود اين

مارسل ، : سارتر او را در موقعيت قرار داده ، گره داستان چنين است . اما ماتيو در خZء معلق نيست     

از نقطه نظر  ور به سقط جنين خواھد شد؟ و يا مجبآيا فرزند را نگه خواھد داشت . معشوقه ماتيو باردار است 

ه دختر به عZوه ، احساساتی عميق نسبت ب. سياسی ماتيو در نظر داشت که به حزب کمونيست به پيوندد 

دارد که بحرانی در تمايZت وی به وجود آورده و او را سخت به خود "  Ivich"" ايوويچ" جوانی به نام 

  . مشغول کرده است

آيا در نھايت تصميم درستی خواھد . ی که برای او مطرح می شود حفظ آزادی اش می باشدبزرگترين سوال  

   گرفت؟ 

وضعيت  ندگی شخصيت اصلی داستان ، در بارهسارتر عZوه بر بسط و تامل بر ز" تعليق" دوم  در مجلد  

به تر سار در اين رمان .نگ به سر می برد توضيح می دھدياسی حاکم بر اروپا که اکنون در جس

سياستمدارانی ضعيف اشاره می کند که از پيش آماده تسليم در برابر قوای دشمن شده اند و از طرفی 

به تصوير می کشد که سعی دارند تھديد  اتيو و زن سبک مغز و متظاھر اش بورژواھايی را مانند برادر م

يسنده در مورد فرار فرانسويان  به عZوه توصيف  نو  .جنگ را ناديده بگيرند و از زندگی خويش لذت ببرند

  . ه بخش ھای قابل توجه اين اثر می باشدبه نقاط امن  فرانسه از جمل و پناه بردن

ترس و . سارتر بر احساسات ماتيو به ھنگام ديدن فرمان بسيج سربازھا و اعزام آنھا به جبھه تاکيد می کند 

يق می گذارد و او به نوعی سردرگمی دچار می نگرانی ناشی از اين خبر بر روح و روان ماتيو تاثيری عم

  . شود
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 خود را ل برای سارتر کاری بس دشوار بود ، با اين حا" مر گ در روح"   با آنکه نگارش جلد سوم اين اثر  

فردی که متعھد شده تا جھان . او را به قھرمانی بدل می سازد ت رمانش می کند ومتوجه روحيه شخصي بيشتر

در پايان بخش اول اين . ه باشدغيير دھد و در نتيجه حسی از قدرت و آزادی در پی داشتپيرامون خود را ت

 که خود عضوی از آن است، مبھوت از سقوط ارتشی  ماتيو  .مرگ ماتيو را به تصوير می کشد ،سارتر مجلد

آامانيھا به  ديگر سربازان را تحقير می کند و خود به ھمراه معدودی از ھم قطاران برای کند کردن پيشروی

Pزم به ذکر است که در بخش دوم اين اثر، . رويارويی با آنھا می پردازد و در اين نبرد نابرابر کشته می شود

" برونه " زندگی سخت و رقت بار کمونيستی  به نام و  توسط آلمانی ھا دارد سارتر اشاره ای به اسارت خود

ست ارتش فرانسه را به گردن ديگران و طبقات فرومايه که پس از اسارت ابتدا گناه شک را توصيف می کند 

، مسئوليت  ءياری رساندن به ديگر اسرا می گذارد ، اما آرام آرام با آن شرايط خو می گيرد و در پی کمک و

    . خويش را می پذيرد

شت رمان رمان در طول مسير سرنوکنش ھای قھوا  و ت احساسی تحوP ت تادر اين مقاله سعی بر آن اس  

  . ساز او مورد بررسی قرار بگيرد

  

  :بحث و بررسی 

به  يرستان پسرانه که در دب، است  یبورژاويی سی و چھار ساله ا  ( Mathieu Delarue )ماتيو دوPرو 

در حقيقت ، او . دارد  (Marcelle)او مجرد است و معشوقه ای به نام مارسل . تدريس فلسفه مشغول می باشد

تنھا چيزی که وجود دارد نوعی . ه نوعی عشق درباره اين زن در خود حس نمی کند احساساتی عميق يا ب

او مھم ترين برای . م رازھای او نيستبيمار است و کسی جز ماتيو محر" راحس ترحم است زيرا مارسل اکث

را رسيده وقات فکر می کند که زمان تعھد او فبا اين وجود گاھی از ا. آزادی اش می باشد  حفظ  دليل زندگی 

. با خبر بارداری مارسل شکل می گيرد از ابتدای رمان ، طرح داستانی  . و بايد عازم جنگ در اسپانيا شود

است  کافی  پول نداشتن  اما مشکل اساسی او. اولين عکس العمل ماتيو وادار کردن مارسل به سقط جنين است

برای ماتيو موضوع . مانعی برخورد می کند او به فکر کمک گرفتن از دوستانش می افتد اما ھر بار با. 

ولی عقل او جز فرمان آزاد  نکه گاه در باره ازدواج  با خود می انديشد،با اي. او بچه نمی خواھد: روشن است 

نوعی طغيان در وجود او سرچشمه گرفته است که مانع از . مشخصه ديگری را برای او Pزم نمی داندبودن 

از ديدگاه سارتر ، انسان ھمواره خود را در باره امور صحيح و غلط گول . استپذيرش واقعيت زندگی شده 

وان اشاره کرد می ت. می زند و از اين باب تنھا خود انسان است که مسئول  سرنوشت  و اعمال خويش است

  : که آزادی ماتيو بر ھر انتخاب ويا گزينه ای حق تقدم دارد

برای اينکه حتی از خويشتن خويش آزاد  . اين يک وسيله است. نيست  می دانم ، اين ھدف تو: مارسل گفت "   

وقتی به خودت نگاه . مورد عZقه توست اين رفتار . برای اينکه آزاد باشی و بر خود قضاوت کنی : باشی 

. در واقع اين ايده آل توست . می کنی ، فکر می کنی که تو آن چيزی نيستی که ديده می شود، که تو ھيچی

  ) ١٩. سن عقل." ( بودن ھيچ 
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به راستی آزادی ناشی از . در واقع ، آزادی انسان ناشی از وضعيت او در ضرورت گزينش است    

زيرا انسان به دليل محدوديت ھايش طرح در می افکند و ناچار می شود که گزينه ای را . محدوديت است 

  ) ٢٢٨. بابک . احمدی. ( برگزيند

ت ھر انسان را محک می زند مسئله وجود داشتن است ، زيرا انسان ھمواره برای آن چه موجودي از طرفی    

به اين جھت است که ماتيو در زمانی که به وجودش فکر می کند خود را اسير . خود مسئله زنده و مداوم است

جوديت کردن به افرادی که در کافه  نزديک او ھستند به مو با نظر. احساساتی گنگ می يابد و سرگشته است

   : می انديشدآنھا در حد اشياء بدون ارزش 

پردازند ، ھا در اين کافه کوچک به رقص می آن. آنھا زنده اند ، ھمگی آنھا و ھر يک زندگی خود را دارد"   

ولی با اين حال زندگی فردی ھر يک مثل يک مسواک ، .  با يکديگر می آميزند و يا از کنار ھم می گذرند

  )٢٧١.سن عقل." ( ی ارزش ديگری ندارديا ديگر وسايل شخص يک ريش تراش و مثل

در  .ماتيو برای يافتن پول بيش از بيش اسير دلھره می شود که بر اعمال و رفتارش تاثيری فراوان می گذارد  

  :واقع طبيعی ترين رفتار برای اين حالت فرار از دلھره است 

بی حاصل اش را از نو آغاز خواھد کرد، تا لحظه ای  تا لحظه ای ديگر ، تا لحظه ای ديگر، باز جستجوی" 

با عذاب تصور جھره مزورانه ايوويچ ، با تصور ديگر با عذاب ديدن چشمان نفرت بار و خسته مارسل ، 

ماسک مرده وار لوP ، او طعم تبی را در ته دھانش حس خواھد کرد ، دلھره باز ھم معده او را چنگ خواھد 

  ) ٣٣٢. ھمان . ( زد 

زيرا ھر کس می داند که به طور کامل . سارتر دلھره وضعيتی وجودی در برابر خويشتن است  از ديدگاه   

مانند ترسی است که انسان را فلج می کند با اينکه در حالت دلھره فرد سوژه ای کنش . ساخته و پرداخته نشده 

ص در آستانه دلھره شخ .دام آن رھا کندگر و پويا است ، اما نمی تواند به وضعيت ھا پاسخ دھد و خود را از 

  . آزاد است ، اما ھمين آزادی اش سرچشمه دلھره او می شود. در برابر ورطه ای ھولناک ايستاده است

  )٢۴٢. احمدی، بابک( 

سارتر اين . را فراموش کند ، گويی می خواھد خود را گول بزند اينحال ماتيو سعی می کند که اين بحران با   

مثل آنکه به جای امری درست امری را . يا ھمان سوء نيت قلمداد می کند  (Mauvaise foi ) عملکرد را

در واقع فرد در وضعيتی قرار دارد و می کوشد تا به خويش بقبوPند که . نادرست جلوه دھيم يا بر عکس

ا فراموش در دل می خواھد که ھمه چيز ر شخصيت رمان  .مستقل از وضعيت است در حالی که چنين نيست

ماتيو خود را . ، اما نيک می داند که مارسل فراموش نمی کند کند و يک شب را به راحتی به صبح برساند 

در گردابی می بيند که راه فراری ندارد ، گويی دست تقدير بر او چيره شده تا تصميم گيری و يا گزينش 

جبری که بر او  به ھر کاری بزند و اينآنچنان درمانده شده که حاضر است دست  .آزادانه اش را سلب کند

دارد، او وارد  مبدين روی دست به کاری می زند که خود از آن شر. ل شده است را از ميان برداردناز

سل می به دست مار و آن  مبلغ  را می شود و پول وی را می دزدد" لوP" به نام  ه آپارتمان زنی خوانند

   .چه زودتر خود را از شر بچه نجات دھدرساند  و به او توصيه می کند که ھر 
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حتی در رويارويی با يکی از . می شودنجر و حقيقت انسانی او م یبه نابودی اخZق چنين عملکردی   

متوجه ضعف  ، می خواندفرا  کمونيست  که او را به عضويت در حزب  ( Brunet)دوستانش به نام برونه 

سارتر در . می کند که اين تعھد مسئله ای پوچ و بی مورد استو با خود فکر گيری می شود  خود در تصميم

فلسفه خود بر اين باور است که تعھد رويکرد کسی است که از مسووليت خود آگاه  شده و وضعيت خود را در 

ما   .د تا آزادی خود را در وضعيتی خاص حفظ کنداجتماع درک کرده است و می خواھد دست به کنشی بزن

ه آزادی محکوم ھستيم به تعھد نيز محکوم می باشيم زيرا اين امر حاصل تصميمی اختياری يا ھمان گونه که ب

  . انتخابی از پيش تعيين شده نيست

او نه  .قھرمان رمان ، اين چنين با فرار از مسئوليت و تعھد ضعف خود را در برابر زندگی آشکار می کند    

  .لکه  به نوعی عذاب وجدان نيز دچار می شودزند بی متفاوت از خود رقم می ره اتنھا با دزدی چھ

با اينکه خود واقف است که اختZف , روز به روز فزونی می يابد " ايوويچ" او نسبت به  عZقه  از طرفی   

 وقتی که از شکستاميد برای پيوند به يکديگر را بی سر انجام می سازد ؛ با اينحال  فرد سن ميان آن دو

ن اش با خبر می شود ، تمامی کافه ھای پاريس را برای يافتن او زير پا می گذارد تا در امتحا "يچوواي"

گيرد تا او را به آپارتمانش ببرد و  برای کمک به او تصميم می. را آشفته حال می يابد  باPخره آن دختر جوان

  :از وی مراقبت کند 

آيا به خاطر او بود که من : ا خود می گويد به موھای ايوويچ نگاه می کند و ب. ماتيو جوابی نمی دھد "   

  ) ۴١٢. ھمان " ( رابطه ام را با مارسل قطع کردم؟ 

در عشق آدمی بر اين باور است که بايد دوست . در فلسفه اگزيستاسياليسم ، بر شکست عشق تاکيد شده است   

بل  يعنی دوست داشته شدن نزد اين رابطه متقا. داشته شود و اگر جز اين باشد مفھوم عشق از بين خواھد رفت

معشوق به صورت يک نا رضايتی مداوم شکل می گيرد ، زيرا با شھود حسی خود شکست در عشق را به 

  ) ٨٩. بيلمجيان، سوفی( . عنوان بنيان وجوديش خواھد يافت

خود و مارسل نه تنھا رابطه  .او ھمه چيز را به ھدر داده بود. صحنه نھايی حقيقت زندگی او را بيان می کند 

ميل او به حفظ و . را به شکستی نھايی کشانده بود بلکه ابراز عشق اش به ايووچ نيز نتيجه ای مثبتی نداده بود

سارتر با جمله ای فلسفی نتيجه تفکرات فھرمان رمان اش را . حراست از آزادی اش به دردی نخورده بود

  : چنين  بيان می کند 

بود ، جوانی خود را پشت سر گذاشته بود و اکنون اصول اخZقی تجربه شده او روزش را به پايان برده "   

لذت جويی آگاھانه ، اغماض توام با خوشرويی ، تن به پيش آمد : محتاطانه راه ھايی را پيش پای او می نھادند

لحظه به کوتاه سخن آنچه که امکان می دھد که لحظه به . سپردن ، روحيه جدی داشتن و رنج را تحمل کردن

در حالی که خميازه . او کت اش را در آورد و گره کرواتش را باز کرد . شرنگ زندگی ھدر رفته ای را بچشد

  ) ۴۴١. ھمان." ( من به سن عقل رسيدم. درست است ، با اين ھمه درست است : می کشيد ، تکرار کرد

    



 6

که بر شخصيت ھای اصلی داستان سارتر در ابتدا به تشريح فضای جنگ و عواملی " تعليق" در کتاب دوم 

بدون شک چون خود سارتر اين دوران را تجربه کرده است ، حسی که به . حاکم می شود ، می پردازد

  . خواننده القا می شود نگرش و ديدگاه نويسنده در اين باب می باشد

ه ای از فکر ماتيو به ھمراه خانواده برادرش در ويZيی کنار دريا تعطيZت خود را می گذراند ، اما لحظ  

او خود را مسئول ايوويچ می داند و ھر روز با نوشتن نامه برای وی خود را . ل نيستکردن به ايووچ غاف

ر سرباز گيری می شود ، ناگھان با اينحال زمانی که پس از گردشی در دھکده متوجه دستو. سرگرم می کند

  : ھمه چيز برای او عوض می شود

مانند اين بود که نام او را با گچ بر ديوار حک کرده بودند ؛ به ھمراه . ناگھان اعZميه او را ھدف گرفت"   

  )٩۵. تعليق." ( ناسزا ھا و تھديد ھايی مخوف 

با اين وجود از . نه  می بايست با آن مقابله کندجنگ چه بود و چگو. حسی اوليه او حسی گنگ و مبھم بود    

تصمميم گرفته بود تا حقوق اش را به نام او واريز کند و آپارتمان پاريس  را در . فکر ايوويچ رھا نمی شد

زمانی که بر زندگی بی ھدف خود تفکر می کرد ، آن را مانند مسئله ای تمام شده و مرده . اختيار او بگذارد

ھر چند که به عنوان يک فرد روشنفکر ھمواره . تيو نمی خواست خود را با جنگ درگير کند ما. می انگاشت 

بی تفاوتی گريبان  عمق می کرد، اما اين بار تنھا حس بر امور اجتماعی و سياسی که در  اطرافش می گذشت ت

  :گير او شده بود

او در  . شخصيت اش بی مفھوم می شودماتيو با خود فکر می کرد که به زودی ديگر لباس ، شغل و يا "     

ديگر .گويی اسير بی ھويتی شده و. جنگی که از پيش آن را باخته بود،  دپوچ ترين جنگ ھا شرکت می کر

جز يک موجود ، ھيچ  .ارسل آشفته حال ، نه عاشق ايوويچنه استاد فلسفه بوريس، نه معشوق پير م .ھيچ بود

رقم خواھد و در برابرش روزھايی غير قابل پيش بينی  وی ربوده اند، که آينده را از  بی ھويت ، بدون سن

  ) ١٢٩. ھمان." ( خورد

آپارتمان او ھمان طور که آنرا . به جای معرفی خود به پادگان ، ماتيو تصميم می گيرد که به پاريس بازگردد  

ل ساعتی چند در خيابان ھای با اينحا.   کثيف ، نامرتب و دلگير: ن شد رھا کرده بود در جلوی چشمانش نمايا

پاريس به گشت زدن می پردازد و با نگاھی ناباورانه به خيابان ھای خالی ، رستوران ھای بدون مشتری و 

  :عماراتی که به زودی با ھجوم دشمن بر خود می لرزند نظری می افکند

نگاه من و اين سنگ . ده بودھمه چيز مر. او به سفيدی ناقوسی که در اطرافش بود ، نظری افکند. نگاه من"   

. ديگر آينده ای برای زنان و مردانی که در انتظار بودند وجود نداشت. ھای جاودانی و معدنی ھمه مرده بودند

تا  سنگ ھا ، تا فردا ،مانند . تنھا نگاه من تا آنجا که چشم کار می کند ، با ديدن اين سنگ ھا صبر خواھد کرد

  ) ٣٩۵. ن ھما." ( پس فردا و تا ھميشه 

شايد که مقصود اين است که انسان با . آگاه و عالم است اھی شکاف يا فاصله ای ميان فرداز ديدگاه سارتر آگ  

ھر چند اين خود . انديشدن درباره چيزی ، يا فقط با آگاھی از آن چيز آن را از خويشتن خويش متمايز می کند

ه باعث جدايی آگاھی از سوژه می شود ھمان نيستی آنچه ک. آگاھی ممکن است موجب عدم و يا خZئ شود 
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فرار مداوم از خويش ھمان آگاھی است که توانايی انسان را برای بيرون افکندن خود از  اين نيستی ، يا . است

با فلسفه " که کامZ. اين توانايی فرار از جھان ، ھمان آزادی است. جھان و يا بخشی از آن باعث می شود

اين چنين آزادی نام ديگری است برای نيستی که از  وجود انسان تراوش . ت ھم خوانی داردشک باورانه دکار

  )۴۴. وارنوک ، مری ( .می کند و در ھر لحظه ، او را از گذشته اش رھا می سازد

در صحنه ای که ماتيو لحظاتی را در آپارتمانش در پاريس می گذراند ، بی اختيار به ياد عادات پيشين خود   

، اين يا فرافکنی ناميده است  (projet)طرح ،  در واقع سارتر ، با الھام از ھايدگر اين پديده را. افتدمی 

حرکت دائمی به سوی آينده  که مفھوم حال را تغيير می دھد ، ھمان طرح و برنامه ريزی است که با ھدفی 

  .نسان راھی جز گزينش ندارداشد و ااين رابطه ای ميان آگاھی با امکانات خويش می ب. دنبال می شود

يعن¤ی بش¤ر موج¤ودی اس¤ت ک¤ه پيوس¤ته م¤ی خواھ¤د از خ¤ود پ¤يش ت¤ر " بشر طرح¤ی اس¤ت" به عبارتی ساده تر    

ھ¤ر بش¤ر، پ¤يش از . سرنوش¤تی مق¤در نيس¤تب¤رای او  . وج¤ود ن¤دارد" ط¤رح"ھيچ چيز ديگری  پيش از اين .باشد

ش¤يده ، ن¤ه آنچ¤ه خواس¤ته اس¤ت آن کو ک¤ه در تحق¤ق چي¤زی اس¤ت .چيز ھمان است که طرح شدنش را افکنده است

   ) ٣٠.رحيمی، مصطفی .( بشود

مثل اين کتاب ھا با جلد خاکستری، مانند گرد . کتابی بنويسد  ١کسی  طرحی ريخته بود تا درباره استاندال "   

ن او ، که نوشيد طرح. طرح ھای ماتيو. مانند حضوری غير قابل نفوذ. و خاکی که روی آنھا را گرفته بود

ماتيو تمامی طرح ھايش را در  ...طرح سيگار کشيدن او . ش بسته بودبر شفافيت ليوان نق مانند لوحی تيره 

   ) ٣٨٣ھمان ." ( جای جای آپارتمانش آويخته بود

  

ماتيو خود ديگر آگاه است که آزادی که سالھا در . الش می کشد اين پس آزادی قھرمان خود را به چسارتراز   

حال ماتيو مايل است که تصميمی . خود آزادی استاو   در واقع ، . ن بوده در وجود خودش می باشد پی آ

  . او نمايانگر فردی تنھا ، فراموش شده و گمنام بود. زيرا که آزادی اودگرگونی پليدی يافته است. نھايی بگيرد

ود را به پادگان معرفی کن¤د؟ ي¤ا ش¤ايد راھ¤ی آيا بايد فرار کند يا خ. او خود را در برابر دو راھی زندگی می بيند

ت¤¤ار نقش¤¤ی مطل¤¤ق ب¤¤ر آس¤¤ان ت¤¤ر وج¤¤ود داش¤¤ته باش¤¤د، ش¤¤يرجه ای در رودخان¤¤ه س¤¤ن ت¤¤ا ک¤¤ه اي¤¤ن خودکش¤¤ی تي¤¤ره و 

  سرنوشت او باشد؟

مي¤ان  واگ¤ون قط¤ار ، در. با اينحال ، او در نھايت سوار قطاری می ش¤ود ک¤ه وی را ب¤ه س¤وی پادگ¤ان م¤ی ب¤رد  

انس¤انھايی ک¤ه در ي¤ک . ھر ه ھای مرده ای را می بين¤د ک¤ه پ¤يش از ج¤ان دادن دراص¤ل م¤رده ان¤دسربازان تنھا چ

گ¤ويی . ترس¤ناک ب¤ر روح او چي¤ره م¤ی ش¤ود ای دلھ¤ره. ماجرای پوچ تاريخی جان خ¤ود را از دس¤ت خواھن¤د داد

ق¤وت م¤ی گي¤رد ، ش¤ايعه ای مبن¤ی ب¤ر امک¤ان ص¤لح در پادگ¤ان . تمامی اعتمادش به زندگی و آينده سلب شده باشد

  : او را خوشحال نمی کند ، زيرا خود را موجودی نابود شده و آشفته می يابداما حتی ھمين خبر نيز 

                                                 
سارتر . اشاره کرد" صومعه پارم " و"  سرخ و سياه"نويسنده قرن نوزدھم فرانسه که از آثار او می توان به )  Stendhal( استاندال  - ١

  .  در جوانی تحت تاثير آثار اين نويسنده ارزنده فرانسوی بود
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. او به خانه اش باز می گشت ، کليد را در قفل می چرخان¤د ، و کرس¤ی اس¤تاديش را دوب¤اره اش¤غال م¤ی ک¤رد"   

او زن¤دگی را در دفت¤ر ک¤ارش؛ در . ر انتظ¤ارش ب¤ودزن¤دگی ع¤ادی اش د !ھ¤يج اتف¤اقی . ی نيافتاده ب¤ودگويی اتفاق

. دوب¤اره ب¤دون اينک¤ه موض¤وع را ب¤زرگ کن¤د ، در مس¤ير زن¤دگی ق¤رار م¤ی گرف¤ت. اطاق خوابش رھا کرده بود

در ع¤رض ي¤ک م¤اه ھم¤ه . ھيچ کس راجع به جلسه مونيخ صحبت نمی کرد. ھيچ کس قضيه را بزرگ نمی کرد

  : مانند يک شکاف . نی در ادامه و پيوستگی زندگی اش باقی می مانندتنھا زخمی نا ديد. چيز فراموش می شد

  ) ۴٩٨. ھمان." ( خاطره شبی که فکر کرده بود به جنگ رفته است 

  

" پ¤¤ادو" م¤¤اتيو ب¤¤ه ھم¤¤راه تع¤¤داد ديگ¤¤ری از س¤¤ربازان در دھک¤¤ده ای ب¤¤ه ن¤¤ام " روح در م¤¤رگ"  کت¤¤اب س¤¤وم  در   

Padoux ) (اما بر حسب اتفاق از جلس¤ه افس¤ران فرانس¤وی ک¤ه . ر امان می مانندتا مدتی از حمله ارتش آلمان د

اي¤ن ام¤ر ب¤ر تش¤ويش و دلھ¤ره او م¤ی . قرار است ارتش و س¤ربازان را ب¤ه ح¤ال خ¤ود رھ¤ا کنن¤د ب¤ا خب¤ر م¤ی ش¤ود

ين ح¤ال ب¤ه معب¤د تشبيه می کن¤د ک¤ه پ¤س از چن¤د روزی گ¤ذر ب¤ر زم¤ يو در دل آنھا را به خدايان اولمپمات .افزايد

بل¤ه بردگ¤انی ک¤ه ب¤ه زودی اس¤ير . باز می گردند  و با خود فکر می کن¤د ک¤ه آنھ¤ا بردگ¤انی ھس¤تند رھ¤ا ش¤ده خود 

امی را نسبت به آنھا به جای آورند ، زيرا قوانين نظامی ب¤ه ھ¤ر نيروھای دشمن خواھند شد و بايد احترامات نظ

    .روی تغيير نخواھد کرد

 تنھا مزيتی که درشايد   ورد احترام ھم قطاری ھايش قرار دارد ، و استاد بودنش م به خاطر معلومات ماتيو 

ھر چند که در واقع چنين امتيازی راه گشايی برای تغيير موقعيت او . اين لحظات پوج نصيب وی شده است 

  :نمی باشد

اما . او وارد ساختمان شھرداری شد تا به دوستش لونژن کمک کند. ماتيو نمی دانست حتی با خود چه کند"   

به خاطر او بود . بايد حس می کرد که با ورود او چيزی جز شرمساری و ندامت دوستانش را در بر نمی گيرد

و وی بدون آنکه بخواھد به عنوان حکم و . که اين ھم قطاری ھا حتی طرز گفتارشان را عوض می کردند

  ) ١۴١. مرگ در روح. " ( مشاور آنھا در آمده بود 

ی که در کنار جاده افتاده و با چشمان بسته اش گويی لبخند ميزند به اين نتيجه می رسد که با ديدن مرده ا    

که تنھا نيستی را برای او به ارمغان می آورد و او را از ھر  ای انديشه. مرگ امری آسان و راحت است

     . حسی بری می سازد

ماتيو که چرخش زندگی اش " . ر گ و زندگی م: " لی می يابدجلد سوم تج پس در دو مفھوم اساسی از اين    

دگی می کند و به مرگ فکر می نقشی متفاوت يافته است و تنھا خاطراتش برايش باقی مانده اند ، دل از زن

انسان محکوم است که به دنيا . تشبيه می کند" وضعيت بشری" نوعی  به مرگ را آنچنان که سارتر  . کند

فرد به زيستن ميان . دنيا پرتاب شده ايم که خود آن سرآغاز زندگی فرد است مانند آن است که به اين. بيايد

اما ھر يک از اين عوامل سرچشمه ای از . ديگران ، کار کردن با آنھا و سرانجام مرگ محکوم شده است

 حتی اگر آزادی خود را به ديگری واگذار کنيم ، يا خود را. وضعيت ھا و گزنيش ھای فراوان فرد می باشند
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به دست رويداد ھا و حوادث بسپاريم، يا بی خيال بگوييم که ھمه چيز از پيش تعيين شده و دليلی ندارد که 

  . چيزی را انتخاب کنيم ، در اصل تمام اين امور  را با آزادی انتخاب کرده ايم

حساس و  ، و در ھمان لحظه قلباو تصميم گرفت . او بدون پشيمانی ، با آگاھی از اوضاع تصميم گرفت" 

من تصميم می گيرم که مرگ ام را به : با خود گفت . تمام شد . نبود یاما ديگر قلب: مفلوک او به تپش افتاد

عنوان مفھومی رازگونه از زندگی ام در نظر بگيرم ، که زندگی کرده ام تا بميرم ، من می ميرم تا شھادت 

. " گيرد و برای ھميشه بسته خواھند شد چشمان من بر دنيا خاموشی می. دھم که زندگی غير ممکن است

  ) ٢٢٠.ھمان (

ماتيو به گروھی از تير اندازان که ترک مخاصمه را " مرگ در روح" در نھايت در پايان گفتار اول   

با اينکه . او به ھمراه تنی چند از آنھا مردانه در برابر حمله ارتش نازی تاب می آورد. نپذيرفته اند می پيونند

  . آنھا نخواھد شد   ھمهدرگيری نا برابراست و جز مرگی بی حاصل چيزی نصيب ست که اين خود آگاه ا

خود را از عذاب وجدانی که درتعامل با  می کرد گويی شليک با اينحال در آخرين دم ، با ھر تيری که

نتقامی سخت ا به دگی اش روی داده بود، رھا می کرد وود و بی تفاوتی نسبت به آنھا در روند زننزديکان خ

  . بدل می شداز دنيا و پيرامون اش 

اوج قھرمانی ماتيو تبديل شده است که او را در چالشی عظيم سوق داده در واقع صحنه آخر اين گفتار به    

  : است 

آتش در . وحشت بودنمادی از  آزادی ، : کرداو بر انسان ، بر فضيلت اخZقی ، بر دنيا شليک می "    

تيرھا سوت می کشيدند، آزاد در ھوا، دنيا به ھوا . ی کشيد و درباPی سر او مشتعل می شدشھرداری زبانه م

جھارده دقيقه و نيم ، ديگر چيزی برای : به ساعتش نگاه کرد. می رفت ، و من با دنيا ، باز ھم شليک کرد

آن افسر زيبای تنھا زمانی که بر روی . طلب کردن نداشت ، تنھا طبق قرارشان سی ثانيه وقت می خواست

او بر روی افسر زيبا شليک کرد، بر تمامی زيبايی ھای دنيا ، . مغرور شليک کند که به سوی کليسا می دويد

 ای  غوطه به عمق نيستی  زيبايی. بر خيابان ، بر گل ھا ، بر باغ ھا، بر روی ھر آن چه که دوست داشت 

." پانزده دقيقه. پاک بود، قويترين بود، آزاد شده بود او شليک کرد، حال ديگر. زننده زد ماتيو باز شليک کرد

  )٢۴۵.ھمان ( 

 

   سر انجام تحول  :نتيجه 

نوعی آزادی تلقی کرده است که به اختيار  رگ قھرمان داستان خود را بدون شک سارتر با حسی عميق ، م  

ه ای از طرحھا و گزينه ھا انسان ناگزير است که در ھر لحظه از ميان مجموع.اتيو باز می گردد و انتخاب م

انسان ارزشھايی را خلق می کند . بر گزيدن است    ( Existence )خود وجود يا . انتخابی برای خود رقم زند

. روش زندگی و طرز تفکر انسان وی را در قبال ديگران متعھد می سازد. که می بايست از آنھا تبعيت کند

  . سئوليت کامل وی می باشدبيانگر م" انتخاب آزادانه ھر انسان دقيقا
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پيش گرفت ، تا مفھومی را که  در ماتيو با آگاھی از عدم استفامت در برابر ھجوم آلمانی ھا چنين گزينه ای را

و ياس  صفحات آخر ، مفھومی جز نا اميدی  بی شک خواننده اين اثر در. از ابتدا در جستجوی آن بود بيابد

گ می فرستد تا او را به را به سوی مر وجيه نگرش خود قھرمان اشتا اين حال ، سارتر برای ب. نمی يابد

اما واقعيت . زينه استماتيو بھترين گل انتخاب مرگ برای در اص. تاريخ پيوند دھد و از او اسطوره ای بسازد

شرايط موجود و  توجه به اينکه در نھايت خود را متعھد جلوه می دھد ، با  اين است که قھرمان داستان با

بدين سان ، مرگ به نقطه عطفی  جز پذيرش نيستی نداردراھی  بود  زندگی خود يافته گرشی که بر پوچین

   . تبديل می شود تا او را از ضعف و زبونی که در طول رمان نمايان ساخته بود ، آزاد سازد
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